
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

1ـ 16صص،1383بهار و تابستان شماره دوم، ، دوره جديد

فارسيغناييمنظومههسشناختيروانبررسي
1*)و رامين ويسوو مجنون، ليليخسرو و شيرين(

گيوي قمري  ابراهيم اقبالي ـ حسين

 دانشگاه محقق اردبيلي انتادياراس

چكيده

گنجـوي و   نظـامي  اثـر حكـيم    و مجنون ليلي و   خسرو و شيرين  يعني،منظومهسهپژوهشدر اين 
شـناختي تفسـير روان  در جهـت  اصـلي منـابع عنـوان بهاسعدگرگاني اثر فخرالدين  و رامين ويس

انطبـاق و درجـه  شدمطرحفرضيهسه. اندشده بررسي محتواتحليلاز روش استفادهو با انتخاب
تحليلـي شناسيفرويد و رويكرد روان    آثار با رويكرد روانكاوي    در اين مكنونشناختيروانمفاهيم
. گرديـد بررسـي ـ دارد  روانكاوانـه خود مفهـوم كهـ مصنفشخصيتيهايو نيز با ويژگييونگ

 ـ، كدگذاري هر يك عملياتيو تعريف كدگذاريهايواحداز تعيين پس آمـد و ضـريب    عمـل ه  ب
ــركدگــذارانپايــايي ــين%81براب ــد تعي ــا اســتفاده. گردي ) X2(مجــذور خــيآمــارياز آزمــونب

با دو نظريه  هر يك انطباقفراوانيمنظور تعيين به،از متون هر يك برايشدهكدگذاريواحدهاي
آزموندهد مينشاننتايج. قرار گرفتند، مورد تحليليونگتحليليشناسيفرويد و روان  اويروانك
از نظـر   داريمعنـي تفـاوت و مجنون و ليلي شيرينخسرو و دو منظومه برايآمدهعمله  بآماري
و رامـين ويـس  منظومـه درتفـاوت  امـا ايـن  ؛دهدنمينشانفوقبا دو نظريهپذيريانطباقدرجه
بـا   البتـه  ؛داردفرويـد روانكاويبا نظريه بيشتريرابطهمنظومهايندهد  مينشاناست و   دار  معني
شد موجود، سعيشناختيروشو مشكلاتادبيمفاهيمسازيو كمي كدگذاري پيچيدگيبهتوجه

مـورد مطالعـه   منظومهدر مورد سه  از دو رويكرد فوق   با استفاده ممكن، تفسيرهاي بحثادامهدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ
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.شودارائه٢
.شناختي، نقد رواننقد ادبي، و رامين ويس،و مجنونليلي، خسرو و شيرين:كليديهايواژه



ان
رو

 �

ر

��
 �

��
� 

 !
"#

$�
" 

!

 %

&�
�'

�

�ر

�

٣ مقدمه

معنـي تنها بهقديمادبايدر اصطلاح ولي،استاز ناسرهسرهجدا كردن معنيبهنقد در لغت  

خـود گرفتـه  بـه متعـالي نقد معنـايي واژهامروزه. رفتكار مي بهاثر ادبي يكعيوبساختنظاهر

در  لـيكن  ،شـويم مـي نيـز نزديـك   نقدحوزهخود به بهخود،كنيمرا تعريف ما اگر ادبيات  . است

»ايـده «را ادبيـات ابتـدا ماهيـت  افلاطونوجود دارد، از جملهمتفاوتيهايديدگاهادبياتتعريف

باشـد  بايـد ارسطو، كار شاعر را تقليـد آنچـه       . دهدمي تقليل »تقليد «سطح به راآنداند، سپس مي

جـز كـاربرد ويـژه    ، معنـايي   شعر و ادبيات   نيزشناختيزبانهاياز تبلور انديشه  پس. كندميمعرفي

نقـد  مهـم هـاي نظريـه ،ادبياتماهيتو تعيين با سير تحول تعريف   همگامبنابراين؛  يابدنميزبان

.پديد آمدند...و شناختي، نقد جامعهشناسانه، نقد روانشناختينقد زبانچونادبي

و اسـت موسـيقي معنيبهعربيزبان   در   »غنا«. است»غناييادب «،ادبيمعروفاز انواع يكي

بوده، اشعاريقديمدر يونانليريك. اندنظر داشتهلاتين1»ليريك«كلمهبهتسميهجه وگويا در اين

.استشدهمي، سرودهيونانيچنگبا لير، نوعيكه

ايـن قالـب . شـود مـي گفتـه اشعار عاشقانه  بيشتر به  امروزدر ادبيات شعر غنايي در هر حال  

و دومـي  2»لاوليريك«را  اوليكهاست مثنوي عاشقانههايو در داستان  زلغفارسياشعار در زبان  

و ويـس و خسـرو و شـيرين    ،  و مجنـون  ليلـي چونهاييمنظومه.نامندمي3»ليريكدراماتيك«را  

.)1380شميسا،(روندشمار ميبهادبينوعاز اينفارسيدر ادبرامين

از بسـياري . رودشـمار مـي   بـه نقـد ادبـي   از رويكردهاي  تنها يكي  ،اثريكشناختينقد روان 

قلمـرو  بـه شـدن كشـيده ،آنوكاو در ماهيـت و كنداثر ادبيتفسير يكباورند كهبر اين نامحقق

معـين متنـي واقعـي مفهـوم روشـنگري تواند به ميشناسيروان). 1379،ديچز( است شناسيروان

ايـن  بنـابر  ؛دهـد ميشاعر اطلاعات يختشناروانهايويژگيدر مورد بهتر  شعر غنايي . ندكمك ك 

را اشـخاص شناسيروانبتوان  شايد ضمناً. تفسير استقابلتر از شعر كلاسيك   آسانشعر رمانتيك 

كنـد  مطالعـه تواندميشناسروان. كردبررسينويسندهبهتر از خود شخصيت   يا نمايشنامه در رمان 

شـناختي روانمنبـع حـد از يـك    خود را تا چـه    كاملمعنياثر ادبي تصويرها و نمادها در يك    كه

.)همان(كندميكسببشريذهندائمهايجنبهبرخييعني،عميق

نظـر اثـر   در يك. يابيمميادبي متونشناسيرا در تفسير روانمتفاوتآغاز دو نظرگاه  از همان 

. گـردد مـي محسوبها و آثار ادبي ها، قطعه سبك و زيربناي   است 4»كهنالگوهاي«ز  اانعكاسيادبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ
1. Lyric
2. Love Lyric
3. Dramatic Lyric
4 . Archetype
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و سـاخته ادبـي كهنانواع براي دستور نوعي 2نقاديآناتوميدر كتاب منتقد ادبي 1يافرتروپرنو٤

پيوسـته هـم و بـه  متشـكل سـاخت يـك يـز از  نغربادبياتدهد كه ميكند و نشان  ميپرداخته

از ايـن  .  اسـت  3گوستاو يونگ متأثر از رويكرد كارل   نگاهيچنين. )1996, نيوتن(برخوردار است 

كهـن تظـاهرات نمـادين صـورت و رويدادها بـه   و حوادث فرعيهاي، قهرمان نظر ظهور قهرمان  

.الگوها هستند

 اثر ادبـي    نقد روانكاوانه  و به تر متأثر از رويكرد زيگموند فرويد است      بيشديدگاه ديگر كه  در  

يـا  گناهاز اين او تكراري رفتارهايو همه گرديده4»نخستينجرم«يك بشر مرتكب  ،داردشهرت

از متـأثر  شود،  نمايان مي5»اوديپعقده«صورتبهكهنخستينجرماينتداوم. استنخستينجرم

شناسـي و روان ادبـي مـتن بـين ةرابط ـديدگاهاينمطابق. استانسانو پرخاشگري غرايز جنسي 

 و صفاتهاكند، ويژگيميخلقكهبا هر اثرينويسنده يعني؛استاثر مهميا خالق يا راوي مصنف

بـا  خواننـده شخصـيت رابطـه معاصـر نيـز بـه     روانكـاوي البته. دهدميخود را نشان  هايمنشو

يـا  تشخيصـي هـاي مقولهسنتيصورتبهروانكاوانهدر نقد . هدداهميت مي خواند  ميكههاييواژه

مثـل ليبيـدويي ، مراحـل  دهـاني و يـا مـنش    فكريوسواس،هيسترياز قبيل   شخصيتيهايمنش

 در رويكردهاي  ؛ اما داشتو يا انكار اهميت   زيهمانندسامثلدفاعيو ساز و كارهاي   آلتيمرحله

رويكـرد فرويـد در مـورد    تركيـب  او بـا .استهويت،كليدي، مفهوم 6هالندرويكردجديدتر مثل 

كـه ، معتقـد اسـت    فنيكـل » مـن شناسيروان«و  ـ جنسي رشد رواني تشخيصي و مراحل  هايمقوله

شخصـي هـاي سـايق ،درونـي محيط و دنيايهايخواستهبينايجاد يكنواختي اصليعادتيشكل

.است

گيـرد و   مـي بهـره مـدل يكعنوانبشر به اجتماعيـ  تاريخيديگر فرويد از تكامل   از سوي 

او . كنـد مـي تلقيپراهميتآدميكودكرفتار كنوني گيريرا در شكل  انسانبدويدورانحوادث

مفهـوم صورتشد، به انجامقبيلهزنانتصاحبدر پي را كه ابتدايي قوم )پدركشي(نخستينجرم

شـدن از اختـه  امـا تـرس  ؛كـرد مطـرح انسـان كـودك جنسـي ــ   در رشـد روانـي    »ديـپ واعقده«

كند و لذا كودك   ميمطرحكودكـ اجتماعي در رشد رواني   مهم عاملعنوانرا به ) اختگياضطراب(

و مـن نمايـد   ميو اجتماعوالدينهايارزشي كردندرونبهو شروع سازي كرده   همانندش  پدربا

ها و و در اسطورهروزانهيايؤو در ر  خوابدر  نمادينصورتبههمهاين. دهدميبرتر را شكل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ
1. Nortop frye
2. Anatomy of criticism
3 . Young C. G
4 . Primal crime
5 . Odepus comlex
6 . Holland
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٥ آور اضـطراب حـوادث ايـن نـابر  ب؛دهدميرويپريشيو رواننژنديروان، علائم، هنري آثار ادبي 

ند و تـا شـو ي ظـاهر م ـ فـوق در رويـدادهاي نمادينصورت به مجدداًكودكيدورهسركوب شده   

 همـين  ،باشـد  نپرداختـه  هـا ارتبـاط ايـن مرور و بازبيني  بههشيارانهصورتبهشخصكهزماني  

.خواهد يافتادامهجريان

 ـ كـه ولد قهرمانتافسانه، يعني رانكاز كتابنقلها و نيز بهسانهافبررسيفرويد از طريق   اب

.كنـد مـي مشخصقهرمانانرا در همه  مشخصخصلتيك،استشدهنگاشتهرانكاو به توصيه

پادشـاه آنها از طرف  يا رؤيا، بچه  يا الهام سروشدليلدارد و به  مرفهاز طبقه ، پدر و مادري   قهرمان

تـرين قـديم . شـود ميو بعد پادشاه  سپردهآبو به قرار گرفته شود، نوزاد در قايق   تهديد مي وقت

كهاستكسيقهرمان. رسدمياز ميلاد قبل سال 2800در  بنيانگذار بابل آكادميسارگنبهافسانه

دررهـا شـدن  و آبسپرده شـدن بـه   ولي. دشوكند و بر او پيروز مي  ميمقابلهبا پدرش شجاعانه

.استرحمآبخانهدو رو سبد رحم؛ است»تولداستعارينمايش«سبد 

؛را فهميـد  تـوده شناسـي روانتوانها مي ها و اسطوره  افسانهمطالعهبراساسفرويد معتقد است  

در نقـد آثـار ادبـي      دليلهمين به ؛استيكيدر فرد و قوم   و مناسك ينيآگيريشكلفرايندرا  زي

آثار ادبـي  تاكنون. استمورد استفاده اصليساز و كارهاي  عنوانبهتسليمو يا ، دفاع فرايند تثبيت 

هـاي تـراژدي  تحليـل  مثـال بـراي . استتفسير شده واز رويكرد فرويد تحليل   با استفاده بسياري

خـود فرويـد   را اوو قـوم موسيحضرتشخصيت تحليل واو رستيييعن،آشيلمعروفگانهسه

فارسيدر زبان . تفسير گرديد روانكاوياز ديدگاه بسيارياز فرويد كتب   اما پس   داده است؛  انجام

. اسـت از آن اينمونـه ) 1349(مقـدادي و بهـرام  ) 1372(كاتوزيـان همـايون از  كـور بوفتفسير  

كـه  مادر يـا هـر زنـي       :ازنداعبارتشناسد كه  باز مي  كوربوفرا در   اصليشخصيتهمقدادي س 

و ، پيرمـرد قصـاب  كـش پيرمـرد نعـش  همـان يعني،راويشود و پدرمادر تلقي تواند جانشين مي

 مثـالي خـود شـود ايـن   همبستر مـي  ايبا هر مرد هرزه   لكاتهاعتقاد او چون  به.ريزرپنزپيرمرد خن 

دارد كـه  از زن ايشود تصـوير دوگانـه     مي مشكلدچار اين كهشخصيزيرا؛اوديپياز عقده است

كـه زنـي ،اسـت اثيـري زنهمـان يكـي : اسـت از مادر خود داشـته    كهاستتصويريامتداد همان 

و اسـت با او حـرام جنسيرابطهكهاستمادريهمانگويايكهداشتجنسيشود با او رابطه   نمي

منتقـد از  سـرانجام . شـود بـا پـدر همبسـتر مـي    مـادر كـه  ازيا تصوير ديگري  لكاته همان يديگر

برقـرار كنـد و     جنسـي رابطهخواهد بالكاته ميداستانهر بار گوينده  كهآنجاييقصهكلماتلابلاي

بـا  روابـط ناسـالم   داشتنعلتبهداستانگويندهرسد كه مينتيجهاين به ،شودايجاد مي مزاحمتي

راويرسد كـه  مينتيجهاينمنتقد به . نيستزنيبا هيچ سالمايجاد رابطه پدر و مادر خود قادر به     

هـا،  هـراس خـود را كـه  شـود، عواطـف  منفجر مـي  آتشفشانيك همچون كوربوف اوراق از ميان 
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.ريزدميافزا بيرونغمييدر فضااستو نوميديمها و خشتشويش٦

ارتبـاط  مسـئول كهستاييالگوكهن1»سايه«. كندميشناسايياصليالگويچهار كهن يونگ

و حيـواني   پسـت   و و بـد  خوبهايبيانگر ويژگي  و   آيدشمار مي خود به با افراد همجنس  شخص

از هميشـه و وحـي الهـام .  اسـت روحبـدون زندگي،سايهبدون اما زندگي؛شودبايد رامو  است

و پليد و شرير را بـا خـود بـه           عناصر شيطاني   و استسايهكارهايازخلاقانه، فعاليت استسايه

 بـراي  وآيـد مـي حساببههمنواييالگويكهنكه است 2»پرسونا«بعديالگويكهن. داردهمراه

پرسونا در . باشدداشتهنقشپرسونا يااز يكبيشاستممكنشخص.استمهمو دوستيمتفاه

مؤنـث آنيمـا جنبـه   .  اسـت  4»يا آنيموس 3آنيما«سومالگويكهن. استآدميبيرونيسيمايواقع

از زنمردانـه  جنبـه  مـرد و  زنانهجنبه. استموجود در زن  مردانهجنبهموجود در مرد و آنيموس    

آيـد  ميخوششمرد از زني  . شودفرد مي وارد شخصيت جمعيناخودآگاهدرونو از توارثطريق

الگوهـا  كهـن ايـن . اسـت صـادق نيز در زنـان   حالتاينعكسباشد و خود منطبق با آنيماي كه

سـمت را بـه  شـخص  كـه   است 5»ودخ«چهارمالگويكهن. هستندارتباط با غيرهمجنس  مسئول

يكپارچـه اصـلي خـود مسـئوليت   الگـوي كهـن . دهدميسوقيكپارچگيحالو در عين  فرديت

خويشـتن فهـم الگو شرط ضـروري   كهناين. داردرا بر عهده  آگاهيو خود ناخودآگاهيساختن

.)1378ونگ، ي (شوندميتركيبالگوها با همكهنانواعهمهدر خود. است

اگـر  . اسـت كهـن الگوهـاي غيرمعمـول تظاهراتها همگي ها و نزاع  ، جنگ روانيهايآسيب

.ماندميخود غافل هاياز ديگر جنبه  شود و شخص  ايجاد مي تورم،گرددو خشك پرسونا سخت 

بر رفتار   آنيما و يا آنيموس    شود، اگر ميخودرندهسد شود، آدمي  سايهتظاهراتجلويهنگامي كه   

شـخص ،نرسـد فضـيلت  خـود بـه    چنانچه آورد و ميرويتغيير جنسيت  فرد به  ،فرد مسلط شوند  

.شودميمايهو بيناپخته

تظـاهر كهـن  معمـول اشكال،خلاقانههايها و نمادها، رؤيا و فعاليت، تنديس ، اسطوره مذهب

زدهواپـس تظاهر نيابنـد، آنـان  فوقهايشيوهالگوها از طريق  نكهاگر.شوندميالگوها محسوب 

يونـگ . افزاينـد او مـي  نژنديروان لذا به  ،كنندميرا متأثر گردند و شخص  ، بيشتر نيرومند مي   شده

بـه  . اسـت مخـالف »مثاليصورت«در مورد   خواند و با تصور افلاطوني    ميمسلكتجربيخود را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ

1 . Shadow
2 . Persona
3.  Anima
4 . Animus
5.  Self
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٧ محتـواي بنابرنهمثاليصورتيعني؛نيستمحتواييپديدهيك) الگوكهن(مثالي صورت  او عقيدة

يـا  مثـالي صورت. شودميبسيار محدود معينايدر درجههمخود، آن شكلبرحسب بلكه ،خود

و اوليهاصليكهذهنيتجليجز يك ، چيزي است ظاهري و كاملاً خود تهي خوديالگو به كهن

انـد و در    ها، مـوروثي  فقط قالب  بلكه ،ستندينخود موروثي ذهنيتجلياتاين. يست، ن  دارد پيشيني

.اندتعيينخود قابلدارند وغرايز نيز تنها در قالببا غرايز مطابقتاز هر حيثوجهاين

در يونـگ . اسـت در دست ادبيمتوندر مورد   مختلفيتفسيرهاييونگاز نظام گيريبا بهره 

گـرايش پيامبر و ارتباط او با خداوند و نيز نحوهايوب، سرگذشت  دارد  نام ايوببهپاسخكهكتابي

 هدايتكوربوف كتاب كور در بوف  جانيا مادينه ديپواستاري در جلال. كندميرا بيان مذهببه

كنـد و   مـي تلقـي راوي) آنيمـا (جـان را مادينه اثيريكند و زن  ميررسيبيونگمكتبزاويهرا از 

و تمايـل اوديپـي بر تعارضات ثانويگناهاحساسرا به اثيريبا زن در همبستر شدن  راويناتواني

الزامـاً كـه بينـد  مـي جـان از مادينـه ايعـالي را صورتدختر اثيري آن بلكه ،كندنميمادر تلقي به

مفـاهيم و شناسـايي  منظور اكتشاف بهپژوهشدر اين . )1370ستاري،   (مادر نيست ذهنيصورت

سـه شناسـي روانبـر بنيـاد مفـاهيم   آثار ادبيپذيريو نيز تأويلتحليليشناسيو روانكاويروان

و اوديـپ عقـده فرضـيه بـين اي رابطه آيا: ند از اعبارتشود كه ميمطرحپرسشدر قالب فرضيه

الگوهـاي از تأثير كهن  پاييها وجود دارد؟ آيا جاي    داستاناينبر رفتار قهرمانان  حاكمفرايندهاي

هـا  منظومـه ايـن قهرمانـان بـه منسوبو رفتارهاي شود؟ و آيا صفات   ميآثار ديده در اين يونگي

؟آنهاستسرايندگانشناختيوانرهاياز ويژگيانعكاسي

پژوهشروش

اثر معروف بر سه با تكيه فارسينظمعاشقانهمتونشناختيتفسير روان ر  بپژوهشيطرحاين

در اصـلي گـزاره .  متمركز اسـت و مجنونليليو  و رامين ويس،  خسرو و شيرين  ، يعني   حوزهاين

،اي، درونمايـه  موضـوعي هـاي از جنبـه  تـوان را مـي  اثر ادبي يككهستااينآثار علمي نقد ادبي 

بـا  تنگـاتنگي زوايا رابطه از اين آثاريچنيننقدكهاستبديهي. كردبررسيوتيكنو هرم صوري

يو بررس ـ تحليـل مـورد پژوهشدر اين كهايمواد اصلي پس. داردشناسيروانغالبهاينظريه

.مذكور استمتون همان،گيرندقرار مي

گيرنـد بـه   قرار مي مورد تحليل كهواحدهايي. محتواستتحليلتحقيق اين   درپژوهشروش

: شوندميتقسيمدستهسه

رشـد  از مراحـل در يكـي ، تثبيـت  اوديپعقدهآنمضمونكهو عبارتي يا جمله  هر كلمه  .1

، از شـير    سادومازوخيسـتي هاي، گرايش اوليه خود شيفتگي  ،)از كمون پيشمراحل(جنسيرواني
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فكـري و تسلط فرايندهاي  واقعيتدر آزمون ، اختلال كودكيدورههاي، مصيبت زودهنگامگرفتن٨

تأثيرپـذيري  البته؛شودميو محاسبهشمارشفرويديمفهومنفعباشد به بر رفتار شخص  نخستين

.شودميمحسوببخش همينءنيز جزخويشرشد فردياز گذشتهرفتار قهرمانان

خـود،  الگـوي كهنويژهبهجمعيتأثير ناخودآگاه آنمضمونكهيا عبارتي لهم، ج كلمه هر .2

بـار  مصـيبت  رويدادهاي ،كنندهبينينگر و پيش  آينده، رؤياهاي مجدد، سايه ، زايش آنيما و آنيموس  

توارد و هر رفتـاري    و پديده كهنالگوهايتظاهراتها عليه حكومتبازدارندهو اقدامات آسماني

.شودميو محاسبهشمارشيونگتحليليشناسيرواننفع به،باشددر غايتآنعلتكه

شخصـي هـاي و ويژگـي  تأثير زندگينامـه  بر  دالبيانگر مدركي كهو خبري گزارش هر نوع  .3

.شودميتلقيسرايندهشناختي روانهايتأثير ويژگينفع به،خود باشداثر ادبيدر خلقمصنف

 خسرو و شيرين و ليلي مجنون نظـامي و ويـس و رامـين           هايهتحقيق نيز منظوم  آماريجامعه

.فخرالدين اسعد گرگاني است

محتـوا از   تحليلدر روش كه)X2(مجذور خي غيرپارامتريكا از آزمون  هفرضيهراي بررسي   ب

تر بـدان پيشاز واحدها كهدستهدر مورد سومينالبته. شداستفاده،استمعمولآماريهايروش

از هـر يـك   نامـه يو شـواهد موجـود در زندگ      گرفـت بهـره روشاز همين تواننيز مي ،شداشاره

ارتبـاط  كرد و درجـه باشد، شمارشو يونگياز دو رويكرد فرويديهر يكنفعبهرا كه نامصنف

.را سنجيد

پژوهشنتايج

تحليلـي شناسـي و روان  روانكاوانـه  مفـاهيم و كشف پژوهشو دوم اولپرسش بررسي رايب

واحـد  عنـوان تحـت كـه دو ديـدگاه  ايـن مربـوط بـه   موردنظر، مفاهيم منظومهسهدر بين يونگ

، از متـون  هـر يـك   از قرائت پسطور جداگانه بهسپسگرديد،تعيين،شوندميمعرفيكدگذاري

دو بـراي شـده كدگـذاري  بيانگر واحدهاي  1شمارهجدول. گرفتصورت به آن  مربوطكدگذاري

. استيونگتحليليشناسيفرويد و روانروانكاوينظريه

تحليليشناسيروانو نظريهروانكاوينظريهدو برايشدهكدگذاريواحدهاي: 1شمارهجدول

شناسي تحليليواحدهاي كدگذاري شده معرف روانواحدهاي كدگذاري شده معرف روانكاوي
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٩ تثبيت در مراحل رشد

خودشيفتگي اوليه

 سادومازوخيستيهايگرايش

يب كودكئمصا

اختلال در آزمون واقعيت

ثيرپذيري رفتار از گذشتهأت

تسلط فرايندهاي فكري نخستين

ساير موارد

نمودهاي كهن الگوي خود

نمودهاي كهن الگوي آنيما

نمودهاي كهن الگوي آنيموس

نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

نمودهاي كهن الگوي سايه

نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا

پديده توارد

ير مواردسا

براي هـر كـدام از   شدهكدگذارياز واحدهايهر يك فراواني4 و 3، 2شمارههاي در جدول 

مـذكور  نظريه از دو  يك  هر مرتبط با واحدهايتفكيكبهشدهانجام كدگذاري وذكر  ها  منظومه

.شودنشان داده مي

در منظومه تحليليشناسي روانوروانكاويمرتبط با نظريهواحدهايكدگذاري: 2شمارهجدول

شيرينو خسرو 

واحدهاي كدگذاري شده معرف 

روانكاوي
فراواني

شناسي واحدهاي كدگذاري شده معرف روان

تحليلي
فراواني

تثبيت در مراحل رشدي
خودشيفتگي اوليه

سادومازوخيستيهاي گرايش
ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت
پذيري رفتار از گذشتهثيرأت

تسلط فرايندهاي فكري نخستين
ديگر موارد

21
5
5
2
1
3
4
5

نمودهاي كهن الگوي خود
نمودهاي كهن الگوي آنيما

نمودهاي كهن الگوي آنيموس
نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

نمودهاي كهن الگوي سايه
نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا
پديده توارد
ديگر موارد

7
8
5
5
8
7
4
4
8

56جمع كل46جمع كل

و مجنونليليدر منظومهفرويد و يونگمرتبط با نظريهواحدهايكدگذاري: 3شمارهجدول

واحدهاي كدگذاري شده معرف 

روانكاوي

شناسي واحدهاي كدگذاري شده معرف روانفراواني

تحليلي

فراواني
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تثبيت در مراحل رشدي١
خودشيفتگي اوليه

 سادومازوخيستيهايگرايش
ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت
ثيرپذيري رفتار از گذشتهأت

نخستينتسلط فرايندهاي فكري
ديگر موارد

1
2
2
0
3
0
0
2

نمودهاي كهن الگوي خود
نمودهاي كهن الگوي آنيما

نمودهاي كهن الگوي آنيموس
نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

سايهنمودهاي كهن الگوي 
نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا
پديده توارد
ديگر موارد

2
2
2
1
4
0
0
0
1

12جمع كل10جمع كل

 رامينوويسدر منظومهفرويد و يونگمرتبط با نظريهواحدهايكدگذاري: 4شمارهجدول

واحدهاي كدگذاري شده معرف 

روانكاوي
فراواني

شناسي انواحدهاي كدگذاري شده معرف رو

تحليلي
فراواني

تثبيت در مراحل رشدي

خودشيفتگي اوليه

 سادومازوخيستيهايگرايش

ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت

ثيرپذيري رفتار از گذشتهأت

تسلط فرايندهاي فكري نخستين

ديگر موارد

15

7

6

4

2

4

5

8

نمودهاي كهن الگوي خود

نمودهاي كهن الگوي آنيما

هن الگوي آنيموسنمودهاي ك

نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

نمودهاي كهن الگوي سايه

نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا

پديده توارد

ديگر موارد

0

1

2

1

3

2

1

0

0

10جمع كل51جمع كل

ازها انعكاسـي  داستاناينقهرمانانبهمنسوبو رفتارهاي آيا صفات كهسومپرسشپاسخ به   

و مـوانعي  با مشـكلات  چند دليل ؟ به هاستمنظومهاينخود سرايندگان شناختيروانهاييژگيو

و فخرالـدين  گنجـوي نظـامي حيـات زمـان تـاريخي از حـوادث  بسـياري اينكه يكي :روبروست

تـاريخي منابعرفتنناز بيعلتبهزمانآن، تاريخ بر آن و افزون استبر ما پوشيده  اسعدگرگاني

از ايپـاره بـودن اهميـت كـم دليـل بـه راوياناست ممكن ،ديگر از طرف  ؛روبروست ابهاماتي با

زوايـاي . باشـند انداختهاو، آنها را از قلم    زندگيتاريخچهدر گزارش ،مصنفزندگيرويدادهاي
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١ روشـن بسيار انـدك  اسعدگرگانيفخرالدينزندگيو  تا حدودي گنجوينظاميزندگيتاريخچه

تـاريخ برخي از وقايع ، چوناندو انديشمند ايرانيايناز زندگينامهاعظميبخشاز آنجا كه  . است

بـا  نامربـوط بـد  واحدهايو تعيينكدگذاري،قرار داردابهامازايدر هالهمرز و بوم  اينفرهنگ

اكثـر  اينكـه دليـل  به ،شودتبديلواحد كدگذاري بههستو اگر آنچه  استمواجههاييدشواري

جز نيستايچارهرويايناز. انجامدنميدرستهاياستنتاج، به استشواهد با ترديد ذكر شده    

از گنجوينظاميحكيمكهنيستشكي. دهيمدسته  باخباريجملاتدر قالب تفسيرهايياينكه

در نظـام  جنسـي ــ   رشـد روانـي   نهايتشخصيتيچنين. برخوردار است »جنيتال«شخصيتيك

دهـد و همـين    مـي خـود نشـان   زندگيگذشتهدر مراحل تثبيتياندكشخصيتاين. فرويد است 

خلـق شـود در    باعث مـي   و   كندميآثار برجسته خلقوورزيعشقرا قادر به  اوكهاستويژگي

،انديشمند بپـردازيم  اينشخصيتبررسيبهيونگاگر با نظام  . گرددجديد موفق فكريالگوهاي

الاسرار مخزنكار را با نگارش   شود و اين  ميمبدلخلاقشخصيتيبهاز اواخر جواني  كهبينيممي

 يـا كهـن  »خـود «كهاستزمانيو ايناستـ اخلاقينيديهايتبلور انديشه محلكند كه آغاز مي 

ايجـاد  مثبـت سـازش و جمعي فرديناخودآگاهيپردازد و بين  ميبخشيوحدتخود به الگوي

و والاكامـل از شخصـيتي حكـيم فرويـدي و هـم يـونگي هـاي انديشهبر اساس همپس. كندمي

چــونمتضــاديهــايمجموعــهنگــارشبــهقــادروضــعيتيچنــينو در ســايهبرخــوردار اســت

او كـه استنيزمؤيد اينآثار نظامينگارشزمان تحليل اصولاً. استو مجنون ليلي و   الاسرارمخزن

شخصـيت و منفي مثبتهايمرور ويژگي بهو سپس ) شهوديصورتبه(كردهابتدا خود را كشف   

.استكردهاقدامغناييهايمنظومهتصنيفدر قالبخود و آدميان

در كمـي اطلاعـات نوچ ـ،دشوار است اسعدگرگانيفخرالدينزندگانيشناختيروانتحليل

از ، لـيكن   ترديـد نيسـت    ديندار بـوده  شخصيدر اينكه . او موجود است  شخصيتومورد زندگي 

؛اسـت تـر بـوده  قويو شاهانبا خوانينهمنشينيدر او به علت   نگيهمرآيد كه شواهد امر بر مي   

 در او »نقـاب «الگـوي كهـن يونـگ قـول و بـه كـرده ايفا ميخوبيه خود را باجتماعينقشيعني

ويس در ،ديگراز سوي . دارد فاصله »خود«الگويكهنبهبا رسيدن اينو صد البته  استبرجسته

و بـا شـاهان  ينيش ـهمنبـا نمادينارتباطيكهتظاهر غرايز در كار نيستبرايمحدوديتي رامين و

و نزديكتفسير شفاف ،اندكاطلاعاتاينبا داشتن هر حال ه  ب. آنها دارد لعبدر لهو و  مشاركت

.پذير نيستامكاناسعدگرگانيفخرالديناز شخصيتواقعيتبه

بـه شـده كدگـذاري واحدهايفراواني مجموع 5شمارهاز جدول با استفاده استدهشسعي

و رامـين  و ويـس  و مجنون ، ليلي خسرو و شيرين  منظومهدر سه يونگفرويد و نظريه  نظريهنفع

.شودارائهنتايجكردن خلاصهرايب
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١
منظومهدر سهفرويد و يونگنظريهمرتبط با هايفراوانيموعمجمربوط بهاطلاعاتخلاصه: 5شمارهجدول

يونگفرويدنام منظومه

خسرو و شيرين

ليلي و مجنون

ويس و رامين

46

10

51

56

12

10

موجـود در جـدول     اطلاعـات  طور خلاصه  و به  4 و   2،3شمارهموجود در جداول  اطلاعات

در گـذاران نمـره پايـايي البتـه . شـد اسكور تحليل يا كاي مجذور خي از آزمون  با استفاده  5شماره

و همكار مجريوسيلهه بكدگذارياينكهبهبا توجه .  است %81برابر با   كدگذاريمورد واحدهاي 

پـژوهش روشدر ايـن  ضـروري از نكـات  گـذاران نمرهپاياييلذا محاسبه ،گرفتصورتطرح

توافـق  مـورد عـدم    35و   مورد توافق  150اينكهبهبا توجه شده مورد كدگذاري  185ز بين ا. است

.آيدشمار ميه ببنديدرجهصحتبراييمناسبپايايي%81پاياييدارد، ضريبوجود

نفــعبـه شــدهكدگـذاري واحـدهاي مقايســهدر خصـوص ) X2(مجــذور خـي آزمـون نتيجـه 

تحليلـي شناسـي رواننفع نظريـه  شده به كدگذاريبا واحدهاي مقايسهفرويد در اويروانكنظريه

بـا  در مقايسـه  ) 794/0(شدهمحاسبهمجذور خي دهدمينشانخسرو و شيرين  منظومهدريونگ

يــــنو بنــابر ابــــوده  بســيار كـــوچـــكX2ب)d.f =1 و á=05/0=(841/3بحرانــيمجــذور خــي

مجـذور  . شـود رد مـي دو نظريهاينبرايمنظومهايندار در كدگذاري  معـنيوجـــــود تــفــاوت 

ايـن بيندار معنينيز تفاوت و مجنون ليليدر منظومه شدهانجامكدگذاريبرايشدهمحاسبهخي

ــهدو ــاننظري ــيرا نش ــدنم ــورد   . X2ب)d.f =1و á=05/0=(841/3و X2م =0454/0:ده ــا در م ام

ـــه ـــسمــنـظـومـ ـــنويـ ـــنو راميـ ـــاوتايـ ـــنيتـف ـــتمـع 1 و á=05/0=(841/3:دار اسـ

=d.f(بX222/26=مX2  نظريـه مفـاهيم پايهبيشتر بر و رامين ويسمنظومهدهد  مي و نشان

در مقايسـه منظومـه در ايناوديپاليژهوه و بفرويديو مفاهيمتفسير است فرويد قابلروانكاوي

و زمـان  منظومـه اينخاستگاهبهبا توجه البته. متبلورتر است يونگتحليليشناسيروانمفاهيمبا

دور از انتظـار  اينتيجـه چنـين نظـر تـاريخي   از  در منظومـه  حوادثوقوعو زمان مصنفزندگي

رابطهداشتنبهبا توجه كهاستنيز صادق نويسندهمنشيهايمورد ويژگي تعبير در   همين. نيست

بـا  شـده منعهايكند و تظاهر تكانه   خواهد پيدا مي  ميهر آنچه بيانتئجرزمانبا حكام صميمي



ان
رو

 �

ر

��
 �

��
� 

 !
"#

$�
" 

!

 %

&�
�'

�

�ر

�

١ .دهدميرويداستاندر درون بيشتريسهولت

در مورد نتايجبحث

از ديدگاه غناييهايمنظومهويژهه  و ب ادبيدر مورد متون  كمي مطالعات تفسيرها و شكبدون

بـا  تـوان مـي دهـد   مـي نشـان پـژوهش اين. در اختيار داريم  موجود ايراني متونبرايشناسيروان

را در در آنمكنـون اصـلي و مفـاهيم پرداخـت ادبـي متونبهتخصصياز چند ديدگاه  گيريبهره

از دو بـا هـر يـك   آسـاني بـه مجنونوو ليليخسرو و شيرين   منظومه ؛گذاشتاختيار خوانندگان 

را نشـان  بيشـتري غنايمقامدر اين  اما خسرو و شيرين    ؛تفسير است قابلرويكرد فرويد و يونگ   

شـناختي روانكند، عمق ميانبيخسرو و شيرين  منظومهدر مقدمه نظاميكهطوردهد و همان  مي

و ديـوانگي  شيفتگيكهاثر غنايي يكعنوانبهو مجنون ليليمنظومه. بسيار زياد است  منظومهاين

اثـر مطلـوب  كنـد، يـك  مـي را بيـان مازوخيستيهايو حالتاز خودبيگانگيتعبيريو بهمحض

و ويسمنظومه. غيرمستقيمطريقباشد، مگر به  جوانانبرايمطلوبي الگوي تواند نمي ليكن. است

بدوييانگر دورانبرا در خود دارد كه  ، هنوز مفاهيمي  كهناز خاستگاه برخورداريعلتبهرامين

 نگـرش  بـه  امـا هنـوز    ؛انـد گرفتهشكلاجتماعينهادهايكهاستهايياز زمان ايو واگويه است

آناجتمـاع را  زي؛استطبيعيمنظومهخود در اين  خالصصورتاند و تظاهر غرايز به    نشدهتبديل

همـين  بـه ؛اسـت شده خارج»بخشوحدتينيوجود آ عدم«و دوره قانونياز عصر بي  تازهزمان

بـا رويكـرد   را در مقايسهداريمعنيانطباقبا رويكرد فرويدي منظومهموجود در اين  مفاهيمدليل

 بـه  ،تـر باشـد   تر و كهـن   رفتار اصيل هرچهباشد كه استنباط درست شايد اين . دهدمينشانيونگ

تركيـب و دينـي  ينـي يآهايرفتار با جنبه  كهگاهو آن رآيد  دروانكاوانههايقالبتواند به ميآساني

منظومـه هر سـه هرحاله  ب. را بپذيرد يونگالگوييكهنهايبيشتر قالب شود، شايد با سهولت   مي

از اگـر خـود را فـارغ      . تفسـير كـرد   يونگتحليليشناسيو روان از دو منظر روانكاوي   توانميرا

فرويد شناسيرواناز هر دو ديدگاهتوانميكهيابيم، در مي ها ببينيم كدبنديوسازيكميهايمقوله

متوجـه خسـرو و شـيرين  منظومهبهروانكاوانهدر نگاه. پرداختمنظومهسهتفسير اين بهو يونگ 

از نعمـت با اينكه شيرين،ديگرطرفاز. نيستمثبتايرابطهخسرو با پدرش  رابطهكهشويممي

او هـاي ويژگـي باو شيرين بودهو سازنده مثبتبانو، جانشين  مهين شا اما عمه  ؛استمادر محروم 

:استكردههمانندسازي

دـدانننوشاــبنـــد مهيـــوليعهدـخواننرا نوشلبششكر لفظان

بنابر ايـن  ؛استمذهبيشخصيت داراي و اصولاً گزارد مي و مناسك ينيآبهزيادياو احترام 

پـدر  عليـه خسرو در بزرگسالي. تر از خسرو استقوي،اخلاقيوجدان و »برترمن«ازنظر برخورداري از  
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:شوردمي١

زـپرويامــزد بر نكهــــرا سدرمزـخونريخصماز پولاد كاريكه

. كنـد تلاش مي  شيرين هبدستيابيبرايو حركت ارمنسرزمينسوي به  با راهنمايي شاپور   و

بـر پايـه  و خود بـوده ارضاء تمايلات در پي، مغرورانهآلتيو منشخصيتشداشتندليلخسرو به 

پدر را نيز دارد    مرگآرزويحالاو در عين  . دهدنميبا شيرين ازدواجبهتنزمانرسوموآداب

صـورت هب ـچوبينبهرامخسرو و مرگاز پادشاهيد و پس شوميعمليچوبينبهرامدستانبهكه

مـرور  مدتدر تمام. كندميخودنماييبهرامبرايعزاداريمراسمو برگزاري عموميعزاياعلام

بـه دادنرسـميت بدونبا شيرينعشقبازيو اصرار او به   استرانيشهوت، خسرو در پي   حوادث

:استمفروضهاينكنندهارتباط تأكيداين

گشادهطبعششديمطرببينهبادهجرعهغنا يكبيردينخو

مثبـت كـودكي دورهداشـتن علـت ه  و ب استپختگيبيانگر درجه در وجود شيرين  اما عشق 

شـود،  نايلسازندهصورتبهبا ديگري جنسيو ارضاء نيازهاي  ديگريدرعشقبهاستتوانسته

،پـردازد با خسرو مـي آغوشيهمبهو در تخيلاوليهفكريفرايندبانو در سطح ر مهين اما در حضو  

كـردن در كاروانسرا و نظاره   و شيرين  برخورد خسرو  .دهدنميرا انجام عمليچنينواقعليكن در   

خســروصــورتدر غيــر ايــن. اســتموضــوعمؤيــد ايــنچشــمهرا در درونخســرو، شــيرين

خسرو وجـود دارد و از  نيز در»ديگرآزاري«تم. بدهدرا از دستفرصتينبايد چنين كهدانستمي

 ـ   قتل. شودمتبلور مي شيريناز شهر براي  دوره   ب يقصرساختنطريق آندنبـال ه  مرموز فرهاد و ب

مقصود خود كه  بهنرسيدبرايويدارند كه خسرو تاكيد خصلتبر اين همهرازآلود مريم مرگ

زنـد و   مـي دستكاريهربه،استمتبلور شده شيرينبهو در رسيدن  استجنسيغريزه  ارضاء  

در نامـه  ديگـرآزاري تـم . باشـد كردههرمز اقدام قتلخسرو به ارادهبهبهرامكهبعيد نيست حتي

:شودميفرهاد نيز ديدهاز مرگپسشيرينخسرو به

ردـنگيرتــزو عبهـاد آنكـوبـچنردـبميمـدر غيـعاشقانـبدينس

تركشبهگويينميمرد و همكهز مرگشرنجيديسختچو دانم

بـه پـدر ميـل   و او با كشـتن    استنيز صادق شيرويه يعني ،تفسير در مورد پسر خسرو    همين

خـود و رسـيدن  جنسي ـ  در رشد روانيتثبيتنداشتندليلبهشيرينليكن،داردشيرينتصاحب

در دهـد و بـا مـرگ   نميننگاينبهمرد، تن توسط يك تنهاهمآنودر ديگري ارضاء جنسي به

كهاستشدهسببشيرينجنسيخسرو و منش  آلتيمنش. دهدميپايانقصهكنار جسد شوهر به   

مـا  هايتثبيتباخسرو كهتر از شخصيتيافتهوالاتر و كمال شيرينشخصيتدر سرتاسر منظومه  

خسـرو   منظومـه هبتحليليشناسيروان در نگاه،ديگراز سوي. يابد، تجليدرگير استكمونقبل
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١ كهـن و اينالگوستبلور كهنتمحلاز نظر يونگ  اسطوره. است، اسطوره قصهبنياد اين و شيرين 

. يابنـد تظاهر مـي نمادينگونهو خود بهپرسونا، آنيما يا آنيموس،سايهالگويكهنويژهه  الگوها ب 

:نذر و نياز بوده خسرو پرويز از طريقآفرينش

دـفرزنهـچديـداد فرزنهـنريندـخداونربانشـذر قـننـچنديهـب

، اسـت نداشتهشخصيتولد چنين بهو شايد ايزد، تمايلي   نداشته با فرايند طبيعي   ديتولپس

او  و بـه   دهـد خبـر از آينـده مـي      بيند كه يايي مي ؤرنوجوانيخسرو در ايام  . والديناصرارمگر به 

الگـوي آغاز كهـن ماناز ه . شودميدادهطاقديسو تخت ، شبديز و باربد   شيرينبهرسيدنوعده

تخت(خود  الگويو كهن ) پدرالگويكهن(و نيز باربد    ) شبديز(مادر  الگويكهن) شيرين(آنيما  

ظـاهر  حـامي نقـش دركهاستمثبتمادريبانو عقده مهين. يابندرؤيا نمود مي  در اين ) طاقديس

.شودمي

مذكور مواجـه الگوهايبا كهن بايستهر بار مي  كهخسرو پرويز است  ،داستاناصليقهرمان

در تمـام   لـيكن  ،عبور نمايـد  درستيه  ب از هر يك   »خود«و  كمالاتبهرسيدنوشدنشود و براي  

تمـايلات چـون ؛نيسـت آنيمـا الگـوي از كهنقادر به گذر ،پيونددميوقوعه رويدادها بكهمدتي

كننـد  ميدر خود غرقاو راشوند، چنان ميمحسوبو شنيع پستويژهه  نجا ب در اي او كه شهواني

:عبور و رشد نيستو قادر بهشدهخفهسايهالگويدر كهنكه

ــادهـبهـجرعكـنا يـغبينخوردي ــهـن ــديـشــربـمطــيـب بعشـط

ادهــگش

بـراي در اصـل     كـه  اندرسانو كمك ارد و شاپور، عناصر حامي    داياسطورهتولديشبديز كه 

يابنـد و اساسـاً  مـي تجلـي ) خسروآنيماييبخش(شيريناما در ظاهر در خدمت    ،خسروبهكمك

شـيرين  خدمت بهخادمو چون رد  نداازدواجبههرگز ميل شاپور؛ زيرا   مادرندالگوييادآور كهن 

چهـره و ترسـيم  اسـت اينيز اسطوره شيرينخسرو و آشناييشكل. مرد نيست ييگو،  آيددر مي 

بـر ايـن  استتاكيدير آن او تكر رازآلود است آشنايياين گوياي در نخجيرگاه خسرو بر درختي  

مردراويهر چند ـ شود  در نظر گرفتهمستقليشخصيتمثابهبه اگر شيرين،ديگراز سوي. واقعه

كـه گـاه  آن  ـخواهـد بـود  رفتنبيراههحدسياو با خسرو چنينهمانندسازيو در صورتاست

آشـنا  تصـويري گـويي گـردد كـه   مـي آنشـيفته بينـد، چنـان   مـي درخـت خسرو را بر تنـه    نقش

:استيافته) خودآنيموس(

يـود شد زمانـخبيود را يافتـو خـچيـود نشانـد از خـديهـينيآدر آن

، آنجـا كـه  اسـت و روحانيمقدسشعرگوناسطورهوقايعسوز خاستگاهاز ديگر سو، ديرپري 

اسـطوره . تولد مجدد استالگويكهندهد و بازگو كنندهميتولدها روي شود و ميرازها گشوده 
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خسـرو كـردن    آگـاه    در پـي  و مقـدس  جادوييكاناتامهمهبا در اختيار گرفتن   خسرو و شيرين  ١

.استو برخورد موثر با آنخويشناخودآگاهيموجوديت بهنسبت

فراينـدهاي ، حاكميـت  افراطـي جـز شـيفتگي   و مجنـون  ليلـي ه منظومـه    بروانكاوانهنگاهدر

و در تفسـير يـونگي  يابيممينچيزيبار قيسرقتمرگحد و حصر وبيمداريو درون بيمارگونه

وحدتالگوياز كهن تظاهرياصلاًكهاستو شومبدطالعچنانقيسكهيابيمدر مي اثر هم اين

مجـدد و   زايشالگوي، كهن ، نوفل قهرمانالگوياز كهن گيريو بهره  موجود نيست  »خود«بخش

.يابنداو نميمشكلدر حل نيز توفيقي)كعبه(مادرانهحتي

 تصـور كـرد     تـوان مـي قصـه اصـالت دليلدهد، به مينشانو رامين ويسبهروانكاوانهنگاه

افـراد و  منظـور كنتـرل   بـه اجتماعيينيو آ هنوز آداب كهاستهاييزمانمربوط به سرآغاز قصه 

روياز ايـن . استنشدهوضعزنا با محارمصخصوه و بامور جنسياياز پارهآدميانكردننهي

مـرتبط  گرگـاني فخرالـدين اسـعد  و جلـوتر از زمـان  بسيار قديمهايرا با زمانمنشأ قصهتوانمي

.دانست

فرزنـد   واقـع  ردويـس ؛ يعنـي    موبد دانست شهرو با شاه  آغوشيهمرا محصول ويستوانمي

. از او نيسـت  و كـامجويي  دخولقادر به با وي ازدواجهنگامنمادينصورتبهكهموبد است شاه

دليـل شـهرو بـه   . استشهرو با پسرش  آغوشيهموازدواجنمادينشكلبا ويرو به  ويسازدواج

ذهنيتدهد و اينميهركاريبهتنخويشجنسيارضاء تمايلات براي ضعيف »برترمن«داشتن

دهـد كـه   مـي تـر نشـان   دقيـق تحليل. كندميبا ويرو ازدواج  ويسبه دستور شهرو    كهاستاوير

باشـد  شهرو بوده انمهويس، مگر اينكه  استبردهنميسوديازدواجشهرو از اين  چونشخصي

بـه زرد ز طريـق موبـد نيـز ا  شـاه ). زنـا بـا محـارم   (كنـد  خود همبستر مـي  بااصرار، ويرو را  بهكه

شـهرو بـا ويـرو      ايـن  بنـابر  ؛دختر خـود اوسـت    در اصل كند و ويس  مياقدامويسخواستگاري

زنـا بـا   براياوليهتمايلاتگويايدارند كهازدواجبهميل) دخترش(موبد با ويس  و شاه ) پسرش(

شـود و از سـر      مـي ضـعيف  اثر پيري  درموبدشاهوقتي. استو خودخواهي شيفتگي، خود محارم

او در آورنـد،  را از چنگقبيلهدهد، زنميمجالخود و يا برادرشپسرانبهو يا حماقتمهرباني

، لـذا  نبودهمحكمو يا شخصيتو سخت سفتمقرراتداراي چون ؛شودخود مي حماقتقرباني

فريـزر در اختيـار   كهشناسيمردمهاياز يافتهد با استفادهفروي. شودهمسر او مي، خواهانبرادرش

از منكـر و  و نهيمعروفامر بهبراياجتماعينهادهايتشكيل،پدركشي جريان ،دهد قرار مي  او

نيـز  و رامـين ويـس كهكند، در حاليميتشريحرامذهبيو مناسكينيآبشر بهدادنتنسرانجام

.استسند تاريخيمورد يكيندر ا

نمادهـا معـرف   اما اين؛استشدهبيانبسيار نمادگونهيزبانبهو رامينويسهر چند داستان  

خود فرويد در آثـار خـود        چرا كه  ؛تفسير دارد قابليتروانكاويبيشتر با زبان  والگوها نبوده كهن
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كـه ديگـري هـاي و افسانه اوديپوسدر افسانه از جمله ؛استهرا تفسير كرد   موارد مشابه  مستقيماً

نيـز مؤيـد    پـژوهش ايـن شـده كمينظر نتايج از اين . استپرداختهآنفرويد به خواستهبهرانك

كهـن وو سـايه  ، آنيما، آنيموس  مادر منفي مادر، عقده الگويكهنهرحاله  ب. استموضوعهمين

بار موجود در سـايه حماقتپدر با رفتارهايالگويكهنتركيبمحصولكهپيرمرد جاهلگويال

نمـاد كهـن   و زرد نيز هست   مادر رامين موبد كه مادر شاه . الگوهاستكهنترينمشخصاز،است

درمنفـي مـادري قدهعصورت به  كه ندمادرالگويكهنبيانگرنيز  دايهو   شهرو   . است مادرالگوي

حضـور و تكـرار     . اسـت راويآنيموسـي بيانگر جنبـه  و رامين آنيماييبيانگر جنبه ويس. اندآمده

و سـايه الگـوي بيـانگر تبلـور كهـن     داسـتان در ايـن  و مشـخص  عريانصورتبهجنسيغريزه

 امـا   ؛اسـت پيرمرد عاقل الگوياز كهن اديموبد نم شاه. ها است فعاليتهمهقرار دادن الشعاعتحت

جـاي بـه  بنـابر ايـن    ؛اوسـت هايها و غفلت   گذشت ،هاحماقتالشعاعپيرمرد تحت اينعقلانيت

ويـس بـه رسيدناز طريق راميندر آخر داستان  . يابدميتظاهرجاهل، رهبري عاقلتبلور رهبري 

، او نيز   ويسبا مرگ و حتي آورد  روي مي آتشكدهمعبد و و  عبادتپردازد و به  ميداد و دهش  به

ظـاهراً ،نهـايي بخـش  لـيكن  ،خـود اسـت   الگـوي كهنبهبيانگر رسيدن كشد كه از كار مي  دست

وعبـادت بـه  سـالگي 45از اكثـر افـراد پـس   يونـگ قـول به. استبر داستانگرگانيهايافزوده

 امـا   ؛شـود مـي بسيار ديرتر واقع   اين موضوع   اما در مورد رامين    ؛آورندميرويواقعيخودشناسي

بـودن نـاميمون براياز اعتقاد راوي  است، نمادي از طلسم استفادهباموبد بر ويس  شاهشدنبسته

 ـبايسـت ميكهو سال سنپيرمرد با دختر كم   پدر با دختر يا حداقل    ازدواج و همسـن ا شخصـي  ب

را بـه فجيعيحوادثواعتقاد وقايعدر برابر اين  مقاومتموبد به كند، اما اصرار شاه   ازدواججوان

.آوردبار مي
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